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 اصلاح طلبي خاتمي و تعريف
  

  در کارگزاران مهدي معتمدي مهر ادداشتي

  ۱۳۸۷مهر  ۱۵ سه شنبه

 
ي رقابت انتخابات رياست جمهوري دهم به بحث  اين روزها دعوت از آقاي خاتمي، براي ورود به صحنه

ت زيـادي بـا   در ايـن خصـوص، مقـالا   . داغ محافل سياسي يه ويژه با گرايش دمكراتيك بدل شـده اسـت  

و نظـاير آن نوشـته و منتشـر    " شش دليل براي آمـدن خـاتمي   " ، "چهل دليل براي آمدن خاتمي " عناوين 

جريانـات  ) پـويش  ( انـدازي كمپـين    رسد كه براي نخستين بار در اين كشور، راه حتي به نظر مي. اند شده

پيرامون اعلام كانديداتوري آقـاي   اي پارچه تري روبرو شده و فضاي يك خواه با اقبال گسترده دمكراسي

ي اين سطور البته هم به صورت فردي و هم بنا بر ديدگاه سـازماني و   نويسنده. خاتمي ايجاد شده است

ي  چـه انگيـزه   امـا آن . دانـد  كنندگان آقاي خـاتمي مـي   تشكيلاتي كه بدان تعلق دارد خود را از جمله دعوت

ي تـدوين اصـول و    آورد، اظهارات اخير آقاي خاتمي دربـاره  نگارش اين نوشتار را با چنين عنواني پديد

 .ي ياران و مشاوران مشاراليه بود طلبي توسط ايشان و حلقه مباني اصلاح

   

ي آقـاي خـاتمي و دوستانشـان در پـرداختن بـه ايـن موضـوع بـه مباحـث و           رسد كه انگيـزه  به نظر مي

يژه در چهار سال دوم بـا آن روبـرو بودنـد و    گردد كه ايشان و دولت اصلاحات به و هايي باز مي چالش

طلبان به تندرو و كندرو و معتدل و نظاير آن از جمله نتايج مستقيم اين گفتمان بـود و   بندي اصلاح تقسيم

طلـب در انتخابـات پيشـين رياسـت جمهـوري و نهايتـا پيـروزي         پيامد آن نيز، تعدد كانديـداهاي اصـلاح  

  . خواهان بود كانديداي تماميت

  

هـاي و جريانـات    كرد گـروه  شناسي عمل ي اين متن، هرگز از اهميت نقد و آسيب يهي است كه نويسندهبد

اما اولا بايد به شرايط و ضـروريات  . شمارد سياسي غافل نبوده و حتي اين كار را امري ضروري بر مي

خواه و حزب  يتدر شرايط كنوني كه جريان تمام. زماني و دوم به شخص نقد كننده نيز بايد توجه داشت

هـايي روبـرو سـاخته     پادگاني حاكم بر دولت، كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را بـا چنـين بحـران   

گرايـي و   ي ذهنـي  رسد كه فرو غلتيدن آقاي خاتمي به چنين مباحثي، ايشان را به ورطـه  است، به نظر مي

آقاي خاتمي به عنوان يـك   البته شخصيت فرهنگي. هاي صواب رهنمون خواهد ساخت عدم اتخاذ تصميم

مسير قرار داده  شود كه همواره ايشان را با چنين خطري هم مند، پتانسيلي محسوب مي نويسنده و انديش

  . است

  

گرا و مسلمان، به چنان اصولي پايبند است كـه همـواره در مسـير     مند اخلاق آقاي خاتمي مانند هر انديش

. كنـد  بازي معنـا مـي   كند و پراتيك را مترادف با حقه ميورزي، خود را در خطر انحراف احساس  سياست

رسـند كـه در نهايـت     اخلاقي، چنان ظريف و باريك به نظر مي گرايي و بي براي اين جماعت، مرزهاي عمل

رسد اصرار آقاي خاتمي بر لوايح دوگانـه و بـه    به نظر مي. شود گرايي مي منجر به دوري جستن از عمل
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اي نرسـيد و توسـط دولـت     كـه در نهايـت نيـز بـه نتيجـه     " ختيارات رييس جمهور تبيين ا" ي  ويژه، لايحه

  .گردد اصلاحات پس گرفته شد، به همين نوع بينش و داوري باز مي

  

هاي سياست و اقتصاد و فرهنـگ، در ايـن    بار دولت نهم در عرصه نظر از پيامدهاي اقدامات فاجعه صرف

مهوري را در چنان سطحي رقم زده است كه آقاي خاتمي سه سال، رييس اين دولت، اختيارات رياست ج

قـانون اساسـي    ۱۱۳واقع امـر آن اسـت كـه بـه موجـب اصـل       . هرگز چنين حدي را براي خود قايل نشد

تـرين مقـام رسـمي كشـور اسـت و       جمهوري اسلامي ايران، پس از مقام رهبـري، ريـيس جمهـور عـالي    

بديهي اسـت كـه اجـراي قـانون     . ه را به عهده داردي مجري مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه

باشـد و از   اساسي، ناظر به اجراي تمام اصول آن و از جمله اصول راجع به حقوق بنيادين ملت نيـز مـي  

اين رو دفاع از انتخابـات آزاد، حقـوق شـهروندي، دادرسـي عادلانـه، آزادي عقيـده، آزادي بيـان، آزادي        

هاي همين قانون اساسـي اسـت كـه     سياسي و صنفي از جمله بايستههاي مدني،  مطبوعات، آزادي تشكل

هـا كارهـاي اصـولي و زيربنـايي انجـام       ي اصلاحات توانستند در اين زمينه آقاي خاتمي اگرچه در دوره

ي تبيين اختيارات رياسـت جمهـوري    دهند اما با توجه به حساسيت ياد شده، گويي ايشان با تقديم لايحه

اي بايـد از آن   مدار حرفـه  هايي روبرو بودند كه يك سياست يارات خود با وسواسدر شمول و حدود اخت

  .دوري كند

   

شـد، تغييـر    متاسفانه گويي آقاي خاتمي به اين نكته توجه نداشتند كه حتي اگر آن لايحه تصويب هم مـي 

ي اين مملكـت   ي قضاييه شد، چرا كه در مقابل، جرياني بر قوه طلبان ايجاد نمي خاصي در وضعيت اصلاح

و ساير نهادهاي انتصابي مانند شوراي نگهبـان، نيروهـاي مسـلح و صـدا و سـيما قـرار داشـت كـه بـا          

كنند و بديهي است كه در تفسـير آن قـانون بـاز     صراحت تام، برخي مقامات را فراتر از قانون معرفي مي

  . كردند اي و بنا بر منافع گروهي خود قضاوت مي هم سليقه

  

طلبي نيز آقاي خاتمي بايد توجه كننـد كـه ايـن كـار نـه       اخير، يعني تبيين مباني اصلاحدر خصوص بحث 

طلبـي كـه فعاليـت در     ممكن نيست بـه جهـت آن كـه فراتـر از معنـاي كلـي اصـلاح       . ممكن است و نه مفيد

هاي اين قانون از جملـه مسـايلي اسـت كـه طيـف       چارچوب قانون اساسي است، استفاده از انواع ظرفيت

قانون اساسي جمهوري اسلامي  ۲۷به عنوان مثال، وفق اصل . دهد از نظرات را در خود جاي مي وسيعي

پيمايي آزاد است منوط به آن كه مخل به مباني اسلام نباشد و در آن  ايران، برگزاري هرگونه تجمع و راه

، از جملـه  اسلحه حمل نشود و يا به موجـب اصـول ديگـر ايـن قـانون، اسـتفاده از سـازوكار رفرانـدوم        

هاي اين قانون محسوب شده است اما در استفاده از اين اصول و ظرفيت قانوني، بديهي است كـه   ظرفيت

توانند نـافي   هاي گوناگوني داشته باشند اما اين سلايق گوناگون نمي گرايشات گوناگون سياسي، ارزيابي

بنابراين درگير شدن بـا  . تهم كنندطلبي م اصل مساله باشند و هر يك ديگري را به خروج از مباني اصلاح

رساند و از سوي ديگر اين كار اصـلا   ي واحد نمي چنين موضوعات قابل بحثي، طبيعتا ما را به يك نتيجه

خواه از مقـولاتي ماننـد    دمكراسي طلب و مفيد هم نيست چرا كه اولا  تكثر ادراكات جريانات متنوع اصلاح

سـازي ايـن نكـات افتراقـي، مـانع       طلبي، امري طبيعي بوده و برجسته هاي مجاز اصلاح دمكراسي و شيوه

ي متحد  خواهان، رسيدن به وحدت و تشكيل جبهه ايجاد وحدت خواهد شد و حال آن كه بر خلاف تماميت
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دوم آن كه با توجه بـه  . شود تي تاريخي تلقي ميخواهي، امروزه از اهم واجبات بوده و ضرور دمكراسي

شـود كـه آيـا آقـاي      جايگاه آقاي خاتمي و امكان تصاحب منصب رياست جمهوري، اين شايبه ايجاد مـي 

خواهـد تلقـي خـود را بـه       طلبي و در واقع تعريف خط قرمزها، مـي  خاتمي با تبيين اصول و مباني اصلاح

ن شايبه، چنين كاري در راستاي تقويت دمكراسـي در ايـران   برداشت حاكم مبدل كند كه صرف وجود اي

  ..نخواهد بود

  

طلبي، تنها روش مبارزه نيست و شايد مفيـدترين روش هـم نباشـد،     دانند كه اصلاح آقاي خاتمي حتما مي

ي  طلبـي را بـه مثابـه    ترين روش مبارزه است و همين ارزش والاست كه اصلاح هزينه طلبي، تنها كم اصلاح

از سوي ديگر در تعيين روش مبارزه با استبداد، تنها فعالان سياسـي و  . نماياند رت تاريخي مييك ضرو

كـرد   چـه عمـل   چنـان . كنـد  نقش اصلي را حاكميت ايفا مـي . خواه نيستند كه نقش دارند جريانات دمكراسي

دم بـه پنـد و   ي انفجار اجتماعي و سياسـي بكشـاند، مـر    اي باشد كه جامعه را به مرحله حاكميتي به گونه

هـاي تـاريخي فـراوان در     نمونه. كنند تر توجه مي اندرز فعالان سياسي و ارزيابي پيامدهاي عمل خود، كم

طلبان نيسـت،   كند، نصايح اصلاح چه تداوم اصلاحات را تضمين مي آن. توان يادآور شد اين خصوص مي

  .راني است ي حكم ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه و شيوه

  

اند كه فساد مالي، اخلاقي و سياسي جـاري در كشـور اعـم از دولـت و ملـت، ايـن        آقاي خاتمي نيك آگاه

شكست اصلاحات، شكست نظام . سرزمين و نظام حاكم بر آن را با يك بحران جدي روبرو ساخته است

توانـد ايـن    يهاي آن خواهد بود و چنين اتفاقي م و آرمان ۱۳۵۷جمهوري اسلامي ايران و انقلاب اسلامي 

در چنين شـرايطي، تاكيـد شخصـيتي ماننـد     . كشور را با خطر فروپاشي و انفجار اجتماعي روبرو سازد

شود كـه   آقاي خاتمي بر مباحث نظري، غفلت از مسووليتي تاريخي است و تنها به نفع جرياناتي تمام مي

اسـتفاده از سـند مجعـول     اصرار رييس دولت نهم بر وزير كشوري كـه . اند خود عامل اين وضعيت بوده

گرايي مجلس هشتم نيز محرز شده است و  تحصيلي وي براي نمايندگان متعلق به طيف موسوم به اصول

اند، امروزه به اين مسـاله اذعـان    اي بوده هاي زنجيره سازان قتل حتي كساني كه خود از مديران و جريان

گر وضعيتي بحراني است كه غفلت از آن  نند، بيانبي كاري با چنين دولتي را در خود نمي دارند و امكان هم

  .هيچ توجيهي نخواهد داشت

  

دانند كه امكان تداوم  كنند هنوز به اين نظام اميد و علاقه دارم، حتما به خوبي مي آقاي خاتمي كه بيان مي

دمكراسي بـراي ايـران يـك ضـرورت     . طلبي، ديگر با مذاكرات پشت پرده ممكن نخواهد بود روش اصلاح

خواهان مجاب به پذيرش اين ضرورت نشوند، كيان اين مملكـت در   در صورتي كه تماميت. تاريخي است

آقاي خاتمي در صورتي موفق به عبور از اين بحران خواهند شد كه بدون هـيچ  . خطر قرار خواهد گرفت

پايين كشـيدن  هيچ گزيري مگر ) طلبي  اصلاح( عمل در چارچوب قانون . تعارفي در اين مسير قرار گيرند

در اين مبادي، حكم حكـومتي معنـا نـدارد، نظـارت استصـوابي معنـا       . هاي فراقانوني به زير ندارد كرسي

ندارد، براندازي قانوني معنا ندارد و در اين راستا، آقاي خاتمي بايد خود را به نيروي مردم تجهيـز كنـد،   

گسترده و واريـز منـابع كـلان مـالي در      دهي نيروهاي شبه نظامي در كميت چرا كه اولا رقيب با سازمان

چه اين بـار   رقم زده است و از سوي ديگر چنان ۱۳۷۶اين جهت، شرايط متفاوتي را نسبت به دوم خرداد 
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. طلبي ضربه خواهد ديد اصلاحات، به نتايج حداقلي متناسب با مطالبات مردم نرسد، ماهيت جنبش اصلاح

طلبـان بـه    پـذير اسـت و از آن جـا كـه اصـلاح      سيج مردمي امكـان خواهان تنها با ب مقابله با بسيج تماميت

ي ايران نيز سازمان يافته نبوده و حتي متاسـفانه   آميز و قانوني التزام دارند و جامعه هاي مسالمت شيوه

اند، چه رسد به  يكي از مفاخر برخي فعالان سياسي اين مملكت آن است كه هرگز عضو هيچ حزبي نبوده

اي قـوي و    تفاوتي حاكم بر جامعه، به انگيـزه  ايجاد اين بسيج و زدودن جو نااميدي و بيهاي مردم،  توده

  .خطا نياز دارد كردي كم عمل

طلبـان بـه كنـدرو و تنـدرو توسـط جريـان رقيـب         توجه به اين واقعيت ضروري است كه تقسـيم اصـلاح  

آقاي كروبي به ايـن بـازي و   دهي شد و متاسفانه گرفتار شدن افرادي مانند  اصلاحات طراحي و سازمان

آقاي كروبي و يا هـر فـرد   . خواهان داشته است توطئه نيز در چند سال گذشته، نتايج مثبتي براي تماميت

كننـد و   گيري سياسي خود به كدام سـو تكيـه مـي    اند كه در جهت ديگري از پاسخ به اين سوال طفره رفته

عارضات فردي خـود، هرگـز در راسـتاي وحـدت قـرار      ها و ت البته متاسفانه چنين افرادي بنا بر برداشت

  .اند نداشته و در نهايت به سود جريان رقيب گام برداشته

  

هاي به ظـاهر اخلاقـي و در چـارچوب     دارد كه آقاي خاتمي بايد با غلبه بر وسواس در پايان معروض مي

م و اميـدوار سـاختن تمـامي    گرا و البته ماهيتا اخلاقي تنها و تنها به بسيج نيروهاي مرد يك سياست عمل

طلب ملتزم به قانون اهتمام ورزند، از خط قرمزهـاي فـردي عبـور كـرده و دمكراسـي و       جريانات اصلاح

اگـر  . را به عنوان يگانه خط قرمـز خـود برگزيننـد    ۱۳۵۷حفظ حقوق بنيادين ملت و دستاوردهاي انقلاب 

ذيرش اين مسووليت تاريخي بداند، ترديدي آقاي خاتمي، شرايط كنوني را درك كند و خود را مفتخر به پ

چه بايد انجام دهد نخواهد داشت اما اگر باز هم برخي اشـتباهات سـابق را تكـرار كنـد و بـاز هـم        در آن

بازان رقيـب امكـان سـوء اسـتفاده از آن را بيابنـد،       بخواهد از ادبيات دو پهلويي استفاده كند كه سياست

در كنار هزار حسن خـاتمي،  . تر شدن اوضاع شود د كه منجر به وخيماي پا نگذار همان بهتر كه به صحنه

  .توان ذكر كرد گرايي،يگانه دليلي است كه براي نيامدن خاتمي مي تمايل به ذهني

  
 


